
گلدان را از پشــت پنجره برمى دارم. تویش پر از برف شده. 
مى گویم: « مامان ببین چى شــده... برف نشسته توى گلدان. 

طفلکى دانه ام! حتماً یخ زده.»
 مامان کمى فکر مى کند. بعد یک سینى مى آورد و ما دوتایى 

برف ها را آرام از روى خاك گلدان برمى داریم. 
 خاك را ها مى کنم. مى خواهم دانه دوباره گرمش بشود. مامان 
مى گوید: « نترس! دانه ها قوى تر از برف اند. مطمئن باش دانه ى 
تو الان در فکر جوانه اســت. چند روز دیگربزرگ مى شود و 

حسابى رشد مى کند.»
 یاد برنامه دیشب تلویزیون مى افتم که درباره ى انقلاب اسلامى 
بود. مى پرســم: «انقلاب؟ مثل مردم ایران؟» مامان گلدان را 
روى میز مى گذارد و مى گوید: « مردم در برابر ظلم و ستم  شاه 
اعتراض کردند و این طورى انقلاب اســلامى  شد تا دنیا جاى 
بهترى براى زندگى شــود. گیاهان توى دل خاك ســرد 
جوانه مى زنند. رودها براى ســیراب کردن دنیا توى 
دشت ها راه مى افتند. حتىّ خورشید هر صبح از دل 
تاریکى بیرون مى آید تا دنیا روشن تر شود. هر 
کدام از این ها یک جور انقلاب اســت. براى 

قشنگ تر شدن دنیا...»
 مى فهمم. حالا مطمئنم که دانه ام دارد زیر 
خاك خودش را تکان مى دهد. گوشــم 
را مى چســبانم به گلدان. فکر مى کنم 
دنیا پر از انقلاب هاى کوچک و بزرگ 

است.
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